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 بِسْمِ اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحیمِ

 

 

 

 ، بهار استغفاررجبماه 

ت ماه مکرّم رجب فراوان قرار ی ما را از فیوضاهمه خداوند متعال و مهربان نصیب

شود؛ لذا با شتاب خاصیّ تمام می د،گذروقتی که ماه از نیمه میمعمولاً  بدهد.

طور که قبلاً اشاره ـ هماندانند که غنیمتی است و عزیزان من می های این ماهفرصت

ای العادهارتباط فوق بین ماه مکرّم رجب و ماه معظّم شعبان و ماه مبارک رمضانشد ـ 

اش به این برقرار است و فرض بر این است که انسان مؤمن در مسیر عمر و زندگی

برداری از ماه بعدی؛ ود برای بهرهها مهیّا بشدر هرکدام از این ماه ،رسدمقطع که می

راین مراقبت بناب نند انسان مؤمن را تا لیلة القدر؛کیها دست به دست مماه این زیرا

ست ان تلاششان این یژه اینکه در ماه مکرّم رجب مؤمنابه و خیلی مورد تأکید است؛

ق خاطر به السَّلام( و مودتّ و تعلّ ةُ وَ)عَلَیهِ الصَّلا که نصیبشان از ولایت امیرالمؤمنین

معظّم کرامت آن حضرت به ماه دستان پرشاءالله با شود تا انولایت آن حضرت بیشتر 

از آنجا هم به  .برسند - که ماه پیغمبر اکرم )صَلَّی اللهُ عَلیَهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّم( است -شعبان 

یادآوری بود به خودم و شما که  این مطالب. برسند شَهرُ الله و مراحل بالاتر و والاتر



 

4 

 

ofoghha.ir    ربیتت و تعلیم مسئله بر درنگی ها افق  

از آنها استفاده کنیم. شود، میبشماریم و هرمقدار که میسّر مغتنم را ها این فرصت

  .ی پیش عرض کردیمش را جلسهابرداریبهره هایراهبرخی از 

سبک  .ستبر استغفار ا ،اً در ماه مکرّم رجبمخصوص ،تأکیدی اعمال، در بین همه

اندازد و ما را های ناب رحمت الهی فاصله میکردن بارهای سنگینی که بین ما و جلوه

ا بَلْ راَنَ عَلىَ قُلُوبِهِم کَلَّ» :چون فرموداهمیّت خاصی دارد؛ ند، کمحجوب و محروم می

ایشان نشسته هدلچنین نیست؛ بلکه کردارشان چون زنگاری بر  1؛ا کَانُوا یَکْسبُِونَمَّ

محجوب از پروردگار متعال انسان را « رِیْن»این فرماید که می ی بعدیدر آیه«. است

 کند. می

 

 توبه، راه دوستی با خداوند

مقصد  شود.میمانع دوستی با خدای متعال  ،مبتلا هستیممعاصی و گناهانی که به آنها  

انسان به آنجا برسد، با خدای متعال دوست  است. بار یافتن به مقام شامخ محبّتهم 

رفاقت و انُس و محبّت فراخوان و برای باز کرده ای متعال بشود، بابش را هم که خد

دهد که انسان از خاطرش عبور می ی است. اصلاً اینکهمغتنم فرصت بسیار داده است.

مانع  منتها آفرین است.انگیز و بهجتشوقوارد عالم دوستی با خدای متعال بشود، 

                                                        

  .11 :مطففین .1
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بین انسان و و شود هایی است که بر اثر غفلت و معصیت پیدا میحجابعمده همین 

دهد. این دوستی قرار می کاملاً در مقابل سان رانگناه ا اندازد.جدایی می خدای متعال

 ، به امری پناهنده بشود کهست که در همان شرایط که انسان گرفتار هستراهش این ا

 ابیِنَ وَیُحِبُّوَّالتَّ یُحِبُّ» :چون فرمود ؛آن هم توبه است متعال است ومحبوب خدای 

اگر  ی ندارد،عیب«. کنندگان و پاکان را دوست داردتوبهچراکه خداوند  2؛رِینَالْمتُطََهِّ

خیال نکنید که دیگر امیدی  ،هایی از این قبیل شدیدآسیب وگرفتار اسراف بر نفْس 

گرفتاری اسارت و  همان جایگاهدر  به باب دوستی با خدای متعال نیست.برای ورود 

شود که باب توبه است. با باب محبّت برای شما گشوده می، به غل و زنجیر معصیت

ی که جویای طهارت و کس «.رِینَالْمُتطََهِّ ابیِنَ وَیُحِبُّوَّالتَّ یُحِبُّ» :فرمود همین صراحت

الت در او تقویت گیرد و اگر این حدر خطّ رفاقت با خدای متعال قرار می پاکی باشد،

یعنی در توبه مستقر بشود  ـ دست پیدا بکند «ابِینَوَّتَّ»شاءالله به مقام شامخ بشود و ان

حالت  چنانچهگیرد. قرار می ینتواّبی در زمره حالت توبه بر شخصیّت او غلبه کند ـ و

ی دوستی با خدای متعال رابطه از همانجا وارد غالب شود، توبه بر شخصیّت انسان

                                                        

 . 222: بقره .2
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اگر  ریزد.چشاند و به کام او میاو میو شهد محبتّش را به  مزه ،شود و حضرت حقمی

ا شهد شیرین محبّت الهی ر ،های اوّلدر همان قدم ،انسان در توبه صادق باشد

مند خواهد ی افراد متفاوت است و هر کس به فراخور حالش بهرهالبته بهره چشد؛می

 .شد

 

 درخواست مغفرت از خداوند در سایه صلوات 

فَصَلِّ عَلىَ مُحَمَّدٍ وَ آلهِِ، وَ اجعَْلْنیِ أُسْوةََ مَنْ قَدْ أنَْهَضْتهَُ بتَِجَاوزُکَِ عَنْ مَصَارِعِ »

نْ إِسَارِ الْخَاطئِیِنَ، وَ خَلَّصْتهَُ بتَِوفْیِقکَِ مِنْ ورََطَاتِ الْمُجْرِمیِنَ، فأََصْبحََ طَلیِقَ عفَْوکَِ مِ

 «صُنعْکَِ مِنْ وَثَاقِ عَدْلکَِ سُخطْکَِ، وَ عتَِیقَ

در پرتو  ها یعنی همان شفیع آوردن و کسب آبرو، کسب وجاهت کردناین صلوات

 کند.هایی میگشاییالعاده گرهفوق که اولیاء کامل و ی، قلبی و عملی با ولیّاتّصال فکر

هایی که مرور ها و گردنهدر مقام عفوخواهی است با مقدّماتی که طی و عقبه امام اینجا

 شد.

شما تقاضا کردید که به رغم ستمی که من بر خود روا  ،با یک صلوات ،قبل از این

رحمتت را وکیل برای من قرار بده. این تعبیر،  را به من برگردان و ببخش و، مداشتم

، رحمتت را «وَ وَکِّلْ رحَْمتَکََ بِاحْتِمَالِ إِصْرِی» :ستاشیرینی  العاده زیبا وتعبیر فوق

 گوییم که این عادت تو است:بعد هم می که این بار را از دوش من بردارد. مأمور کن
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اینجا بازگشت به « کَ بِالْمُسیِئِینَفَکَمْ قَدْ لَحقَِتْ رحَْمَتُ عادَتکَُ الاحِسانِ الِیَ المُسیئینَ»

وش مددجویی از باطن اولیاء کامل و در واقع به ج اهی وخوصلوات است و کمک

 «صَلِّ عَلىَ مُحَمَّدٍ وَ آلهِِفَ» آوردن دیگ رحمت خاصّ الهی است:

در تعقیبات نماز عصر که چنان ؛استکه موجبات رحمت فراوان بدانند این را  دوستان 

 چندی پیش توفیقی «عَزاَئِمَ مغَفِْرَتکَِ وَ إنِیِّ أَسأْلَکَُ مُوجبَِاتِ رحَْمَتکَِ هُمَّاللَّ» گوییم:می

( ءالثَّنا )عَلیَهِ آلافُ التَّحِّیَّةِ وَ شد در حرم مطهّر حضرت علی بن موسی الرّضا حاصل

ی اینکه کریم دربارهدر قرآن صحبت کردم. «موجبات رحمت»ی درباره یک دهه

 فراوانی وجود دارد؟ و زیبای چیست، مطالب بدیع« عَزاَئِمَ مغَفِْرتَو  مُوجبَِاتِ رحَْمَت»

چیزی که  کنمبه شما عرض می ،ای استن از آن فهرست که فهرست قابل ملاحظهم

دیگ به تعبیر خودمان  و است ی رحمت الهیی عوامل برانگیزانندهمتفاوت از همه

جوشاند و باران رحمت ی رحمت الهی را میآورد، چشمهرحمت الهی را به جوش می

)علیه و علیهم عبارت است از صلوات بر محمّد و آل محمّد  کندل میالهی را ناز

 السلام(.

نجات بدهد اگر چیزی که شما را  السَّلام( فرمودند که الصَّلاةُ وَ )عَلیَهِ حضرت رضا 

ی از عهده خیلی سنگین است و باربینید کنید میحساب می هرچه پیدا نکردید و

ار محبّت و لطف محمّد و آل محمدّ سجویی در سایهآیید، اینجا جای پناهنمیجبران بر
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 «یَهْدِمُ الذُّنوبَ هَدْماً» :حضرت فرمودنداست که  م اجَمعَین(سلامهُُ عَلیَهِ صَلَواتُ الله وَ)

  3.گذاردباقی نمی هیچ کند و از آنو نابود میکوه گناهان را منفجر 

کند و ی را مطرح می، چنین تقاضایوخواهی استاینجا که مقام عف در حضرت

کَ عَنْ فَصَلِّ عَلىَ مُحَمَّدٍ وَ آلهِِ، وَ اجعَْلنْیِ أُسْوةََ مَنْ قَدْ أنَْهَضتْهَُ بتَِجَاوزُِ» فرماید:می

و تمسکّ به عنایت ولیّ خدا که مظهر رحمت خاصّ الهی است « مَصَارعِِ الْخَاطئِِینَ

، )صَلَواتُ الله وَ سلامهُُ عَلیَهِم اجَمعَین(محمّد و آل محمّد  قرار گرفتن در ذیل عنایت

تی جرئکه کسی مثل  و زبانش به تعبیر ما باز شود؛ محکمانسان  شود که دلباعث می

خواهم چنان معمولی؛ بلکه میامّا نه یک عفو  ،خواهمعفو می وت از :گوید، میپیدا کرده

  شوم.المثل بقرار بگیرم که برای همه ضربلطف و مغفرت تو  مورد عنایت،

ئَةً وَ بَلى مَنْ کَسَبَ سیَِّ»فرماید: کریم میقرآن  که؛ چناناست اسم عام گناه «خطَیئه»

بلی، کسانی که مرتکب گناه شوند و آثار گناه سراسر وجودشان  1؛أحَاطَتْ بهِِ خَطیئَتهُُ

مام مراتب گناهان را یعنی ت دارد؛ی عام معناخطا اینجا بنابراین  «.را بپوشاند

فهماند که گناه ما میما به السَّلام(  )عَلیَهِ الصَّلاةُ وَ امام در این تعبیر زیبا، گیرد.دربرمی

                                                        

؛ هدَْماً وَ آلهِِ فَإِنَّهاَ تهَدِْمُ الذُّنوُبَ منَْ لمَْ یقَدْرِْ عَلَى ماَ یُکفَِّرُ بهِِ ذُنوُبهَُ فَلیُْکثْرِْ منَِ الصَّلوََاتِ علََى محَُمَّدٍ». 3

زیرا  ؛ی گناهانش را بپردازد، بر محمد و آل محمد بسیار صلوات فرستدتواند کفارههر کس نمی

 .33صصدوق، أمالی،  .«برداز بین می صلوات گناهانش را کاملاً

 .11بقره:  .1
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درست  ؛کندگیر میما را زمین رساند وند که پشت ما را به خاک میشکرا چنان می

 آورد!سرت می چه بلاییباشد،  خیلی قدرت داشته شیک طرفشتی که مثل یک کُ

گناه  کند.مالش میو خاک دش زمینکوب، محکم میچرخاندروی دستش میطرف را 

گیر زمین کشاند وزند، به خاک مذلّت میک میبه خا آورد.چنین بلایی به سر ما می

حضرت  است. هبه خاک نشست ه و، زمین خوردهآبرویش رفت کارانسان گنه .کندمی

مبتلا  خواهم مرا از این وضع بدی که به آنام. میرماید: به خاک معصیت افتادهفمی

کند با الی بزنند که خدا چه میکه اگر بعد از این خواستند مثچنان بلند کنی هستم 

در بین  مرا نام ببرند.ست و از او طلب عفو کرده، ی به لطفش اکسی که پناهنده

 ای.ضرب المثل بشوم که تو دست مرا گرفته ،دفرشتگان تو که شاهد این صحنه هستن

 .این توقّع من استبشوم.  اُسوه در بین اولیاء و دوستان تو

 

 ورطه چیست؟

، جرم که عنوان دیگری برای گناه و «وَ خَلَّصتْهَُ بتَِوفِْیقکَِ مِنْ وَرَطَاتِ الْمُجْرِمِینَ»

او را در گرداب یا در دهد این است که کاری که با انسان انجام میاست، معصیت 

گرفتار شدن در مرداب  تجربهآیا نم داچنین معنایی دارد. نمیورطه  اندازد.می مرداب

پیش  آنجا زیادبار پیش آمد. البتّه یک جریان دفاع مقدّس برای مندر ه؟ دارید یا نرا 

انسان یک افتاد. دست زیاد میاتفّاقاتی از این ،ی مجنون و اطرافشجزیرهدر  آمد.می
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 شود.عالم پیش چشمش تیره و تار میتمام  ،لحظه این صحنه برایش پیش بیاید

از رویش  و کندگِل و لای وزن تو را تحمّل میگاهی  و غریبی است! ی عجیبتجربه

شروع  ،کندوزن را که تحمل نمی کند.گاهی این وزن را تحمل نمی ؛ امّاشویرد می

ساخته نیست؛ مگر اینکه  تتدس هیچ کاری ازدر این حالت  پایین رفتن. به کنیمی

 .بتوانی خودت را نگه داری و دستت به چیزی اصابت کند کسی دستت را بگیرد یا

خیلی زورش باید  ،کسی برسدپایین بروی، چنانچه اگر  است. در مراحل اولّیهالبته این 

اش در گِل و لای پایین مثلاً سینهتا کسی که  نجات دهد.را تو  زیاد باشد تا بتواند

کاری شود نمیدر این مواقع معمولاً نجات دهند. را  ه اوخواهد کخیلی زور میبرود، 

فرد گرفتار  ،کرد کاری شودنوعاً چون نمی شود.کرد؛ زیرا نفر بعدی خودش مبتلا می

توان توصیف کرد. گاهی ام که نمیچنینی را دیدههای اینبنده صحنهکنند. را رها می

شد. کسی که صدای او را اش بلند میخواهیکرد و فریاد کمککسی در باتلاق گیر می

د دیکه می بعدکرد و میقداری تلاش م آمد تا دستش را بگیرد.میجلو شنید، می

آمد. پیش میی عجیبی صحنهدر اینجا  کرد.را رها می شود، اوخودش دارد مبتلا می

  رفت.می پایینو د کرکسی که گرفتار شده بود، ناامیدانه نگاه می

های معمولاً کنار آب .نشان بدهیم راورطه  معنای دقیقبا این مثال توانسته باشیم شاید 

این  ورطه دارد.ین حالتی نچهای زیرینش ، لایهگونهراکد یا جزایر مردابمانده و 

با  وکشد میپایین تو را  ندارد و را تحمّلت، استسنگین  رمجُاز آنجا که  است.
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دستت به جایی اصابت کند که بتواند وزن تو را تحمّل کند  این که مگر برد؛خودش می

 ،تر برودکه انسان پایین ههرچ بیرون بیاورد.یا کسی دستت را بگیرد که بتواند تو را 

العاده وحشتناکی ی فوقتجربه ،شوداگر تجربه  شود.تمال بیرون آمدنش هم کمتر میاح

؟ یعنی شما از اینجا چه، تبدیل بشود ورطه به وَرَطات ت. حالا اگراس این ورطه .است

 از جای قبلی است. آنجا هم بدتر  اما گذاری،می ی دیگرجاو داری پایت را برمی

 خودش را ،برودپایش پایین ، تا بخواهد انسان گرفتار نشدهگاهی هم اولّش که هنوز 

از  رود.می پایینهم آنجا  ،گذاردمیدر جای دیگر قدم بعدی را  کشد.یک لحظه می

نگاه که هرطرف  رود.گذارد، آنجا هم فرو میگر پا مییجای د ،آیدآنجا بیرون می

ها انسان را وسط تنوعّ معصیت ین حالتی دارد.نهمچ گونه است. ورََطاتاین ،کندمی

 . دهدصیبت بزرگی قرار میچنین م

از  تواند دست مرا بگیرد ودانم که چه کسی میمییعنی من ، «فَصَلِّ عَلىَ مُحَمَّدٍ وَ آلهِِ»

برای این کار از خدای متعال  و فقط از آنها ساخته است این ورطه بیرون بکشد.

 پروردگار متعال هستند.ی زیرا اساساً مظهر رحمت رحمانیهّ ؛وکالت دارند وموریّت مأ

دست لطفی که از  کنید کهتوجهّ پیدا می کنند،وقتی در وجود شما این امید را پیدا می

هلکه بیرون شود و شما را از وسط این مَسوی خدای متعال به سوی شما دراز می

الله است که یدُ )علیهم السلام( آورد، دست محمّد و آل محمّدکشد و شما را بالا میمی

  .است
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گرداب است. آن مثال برای خشکی بود، این رَطه، البتهّ مصداق دیگر برای ورطه یا وَ

 ی است کهوحشتناک و هم چیز عجیبآن است که های بزرگآب مثال برای دریا یا

برد. پایین می با خودش کشد و، با قدرت پایین میبالا باشد . هرچهکندسریع عمل می

کنی اینجا احساس می دریا آرام است و است که ظاهر زمانیتر خطرناکحالت 

در این آب  :گوییمیبا خود  شنا هم بلدی وبیندازی. خودت را در آب شود می

و خطرناک  هم عجیباین آیم.بیرون میهم  بعد پرم تا لذت ببرم و خنک شوم.می

آب ایستاده  انگار ،کنیدنگاه میکه ظاهر آب را  طور بود.همین دزِ،سد مثلاً  است!

یکی دو لایه روید، آن میوقتی داخل  ؛ امّان فرصت برای شنا استاست و بهتری

ی تشکیل گرداب ،های سدبه خاطر مکنده ،آدم معمولییک ی قد یعنی به اندازه ،ترپایین

آن را خوردند و  آرامافراد زیادی فریب ظاهر  هد.دنشان نمیخود را از بالا  شده که

 . بودشدّتش خیلی زیاد  زیرا ؛شدپیدا نمیآسانی به هایشانغرق شدند که معمولاً جنازه

امّا  اندازند؛داخل آن نمی را خود و کنندیاط میتافراد احوقت گرداب آشکار است، یک

خیال  طور است.های مردابی هم که مثال زدیم، همینحالتدر  گاهی مخفی است.

آید. ه سرت می، آن بلا برویمی شود رویش ایستاد.و می کنی اینجا زمین استمی

کنی ت نمیمتری جرئچند دهتو از  .کشدچرخد و پایین میاست که میآبی  گاهی

ی اینجا کناحساس می آب ملایم و آرام است.وقت ظاهر امّا یک نزدیک بشوی؛

  . و... شویوارد می شود یک تنی به آب زد.می
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 افتاد. شروع کرد به کمک خواهی و ها در گردابهیک مورد پیش آمد که یکی از بچ

فرد  و برودخواهد که کسی داخل آب میای العادهتوان فوق وآنجا دل شیر  فریاد زدن.

نتوانست تحمّل  و ورزیده آنجا بود. های ماهرواّصغاز  یکی گرفتار را نجات دهد.

دستش را  ،العادهفوقد شگریک با پرتاب کرد و از ارتفاع خودش را در آب  .کند

از آن ورطه خارج  او را کشید و خواست.و نجات می کشیدنعره میکه  کسیرساند به 

 !غرق شدو افتاد خودش در آن  شد؛ امّا

 

 باتلاق گناه

 یفهمیم گناه یعنی چه. مسئلهه ما نمیبرای اینککنم؟ تأکید می چرا بر این حالت دائم

استفاده  «مَصَارعِ»از تعبیر السَّلام(  الصَّلاةُ وَ)عَلیَهِ  امام است. بسیار مهم و خطیری

 تواند از جایش بلند بشود؛یگر نمید شخص خوردنی است کهزمین« مَصَارعِ» کردند.

 ؛تواند بلند شودکه نمی ندزمی زمینانسان را چنان گناه  .نیست خوردن عادی زمین

، آبروی این علاوه بر .شودنمیو بلند  نشیندمی انساندوش روی  بار سنگیناین زیرا 

و بلند کن. الان من را بگیر دست م :در آن تعبیر اوّل گفت برد.از بین می انسان را هم

توانم بلند اصلاً نمی ،با این فشاری هم که روی من است .خورده هستمدیگر زمین

 «أنَْهَضتْهَُ» ؛«مَصَارعِِ الْخَاطِئِینَعَنْ  بتَِجَاوزُکَِ منَْ قَدْ أنَْهَضتْهَُ» تعبیر قبلی این بود: شوم.

وَ » تری است:تعبیر سنگینمی دو ، یعنی بلند کن کسی را که زمین خورده است.
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ای که ورطه دهی از مهلکه ویعنی نجات می ،«خَلَّصتْهَُ بتَِوْفیِقکَِ مِنْ ورََطَاتِ الْمُجْرِمِینَ

 کند. نجات پیدا نمی آناز که گرفتار آن است کسی 

کند، زمین تصورّ غلطی که شیطان برای ما طراّحی می ،شویمرو میا با گناه که روبهم

کنی به فرو ، شروع میرویمیجلو که  ی نیست.مشکل ،بیا جلو :گویدمی سفت است.

 شیطان .است ی برای شنا کردنبه ظاهر آب خوبآب آرام سدّ دزِ است که  رفتن. مثل

امّا وقتی وارد گناه  نجات پیدا کرد. هاشود بعدمی گویی کن تا بعد. حال فعلاً :یدگومی

 طوری است.گناه این .کشدمی را پایین تو از پایین آن ورطه شدی،

خدای و وکیل ی را هم آوردی که رحمت خاصّ انکس اسم ؟شودحالا نتیجه چه می

فقط تو باید مضطر  ت؛کارشان امداد و نجات اسهستند. اصلاً  متعال برای نجات

مین خوردی که بفهمی چطوری ز آید؛همی با گناه چه بلایی به سرت مییعنی بف بشوی.

زنی. بفهمی در مرداب یا گردابی ضجهّ می توانی بلند شوی. اگر این را درک کنی،نمی

 وین کسی ضجهّ چن دی نیست.حالت تو عا وقتآن .کشدتو را پایین می افتادی که

خواهی عادی نیست یک کمکاش خواهیکمک «یا غیِاثَ المُستْغَیثین» زند:فریاد می

لذا  رود؛پایین می بیند چطوری داردمی است. مشکلی پیش آمده برایم که بگوید:

یعنی به  گیرند.، دستش را میفریادخواهی کردطوری ایناگر کسی  ش بلند است.فریاد

وقت دستش را آن ش آورده است.چه بلایی به سر خود ر برسد و بفهمدآن اضطرا

 دهند.می شگیرند و نجاتمی
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وقتی دست  «عفَْوکَِ مِنْ إِسَارِ سُخطْکَِ فأََصبْحََ طَلِیقَ» :خیلی شیرین است جمله بعدی

آزاد  یعنی عفو تو مرا از اسارت خشم تو ؛شومی عفو تو می، من آزادشدهرا گرفتیم

 ،بگیرداگر  خشم تو است. سَخَطِ تو خشم و ی خطرناک و مهلک،آن ورََطهکند. می

 از اسارترا م ،ی نابشهم با جلوه، آنتووقت رحمت آن رد.گذاباقی نمی را چیزی

د و تو کنار میگرفت خود مردابدر ت را پای و اسارت است گناه چون آزاد کرده است؛

آن حس  ،هم برایش بگویند ، هرچهاش را انسان نداشته باشداگر تجربهالبته  .بردمی را

  اسیر مرداب یا گرداب شدن یعنی چه؟!فهمد که و نمیشود پیدا نمی

طَلیِقَ عفَْوکَِ مِنْ إِسَارِ » بیند:می و آیدفعه به خودش میدکار یکانسان گنه «فأََصبْحََ»

وَ عتَیِقَ صنُْعکَِ مِنْ » آزاد کرده است. سارت خشمشاز اعفو خداوند او را  «خطْکَِسُ

عنایت  اینجاو  «وَ عَدْلُکَ مُهْلِکی» دل تو، مایه هلاکت من است:، ع«وَثَاقِ عَدلْکَِ

 دهد.خاصّ تو مرا از عدلت نجات می

 

 عنایت اهل بیت کار در سایهگنه بازسازی انسان

صنعت یک ساختن عادی  مملو از محبّت و عاطفه. یعنی برخورد بسیار شیرینِ «نْعصُ»

 «هنری»گوییم ین خودمان میب در است.ظریف  وکه لطیف  ی استساختن نیست؛

  سازد.می
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ست که دل هِ وَ عَلیَهِ السَّلام( تعبیری ا)عَلیَ نبَیِِّنا وَ آلِ ی جناب موسی بن عمراندرباره

 شوند.خود می، از خود بیشنونداین تعبیرها را که می و بردمیمعنا  ی اهلاز همه

خواهم زیر ییعنی م ی است؛خیلی تعبیر لطیف «.5وَ لتُِصنَعَ عَلی عیَْنی» :یکجا دارد که

تا چه کرده است؟ ی خودش با این بندهخدای متعال  نگاه خودم ساخته بشوی. نظر و

 شود:رود جلوتر دیگر حرف تمام میقدم میچند  رسد به مقام کَلیمُ اللهی.می

 .امچون من خودم را برای تو ساخته«واَصطْنََعتْکَُ لنِفَْسیِ»

داشته  های مخصوصاز آن رفتار یعنی با من «وَ عتَیِقَ صنُْعکَِ» :گویدمیامام اینجا  در

را گرفته و اگر عدل تو م دستگاه ، چون«وَ عتَیِقَ صُنعْکَِ مِنْ وَثَاقِ عَدلْکَِ» .باش

را م !گذاردبرایم باقی نمی زییچ هیچ کند وم میاپیچد، مچالهمیرا ، طومار مبگیرد

ا رممن مثََل شوم و که عفو تو مرا از چنگ عدل تو بگیرد و کسانی قرار بده  ءجز

اصلاً معلوم که  یداو تصادفی را دیده قراضه هایماشینشوم.  قبلبهتر از  بسازد و

طوری شدم، خدایا من اینگوید: . میبوده؛ اصلاً هویّتش منقلب شده است هنیست چ

 خَلَقَکَ» مرا زیبا خلق کردی؛تو  شبیه آدم نیستم.یعنی اصلاً من  ؛گناه مرا قراضه کرده

چنان امّا  «بخشید اعتدالت و کرد تمام اعضایت و بیافرید را تو 6؛فعََدَلکََ فَسَوَّاکَ

                                                        

  . 33طه:  .5

 .3. انفطار: 6
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 سان وَنْالاِ تُورَصُ تُورَلصُّاَ» :رودها نمیام به آدمدیگر قیافهکه استحاله شدم  وقراضه 

شود که این چه حالش بد می ،کندنگاه میی ولیّ تو به من وقت «.یوانحِال بُلْقَ بُلْالقَ

قراضه را صنُْع  منِ م:گوییمیبه خداوند حالا است.  ست کردهاین درکه ای است قیافه

 و زیباتر را بهترتوانی مو تو هستی که می داز دست عدلت بگیرد و مرا بازسازی کن تو

 .نین توقّعی دارممن از تو چ توانی.تر از اوّل درست کنی. فقط تو میظرفیّتخوش و

 

  نع الهی، مظهر صُ(علیه الصلاة و السلامطالب) یبن ابعلی 

مگر اینکه صنُْع  ؛ی عدلت هستمشدهیعنی من به زنجیر کشیده ؛است «عتِقْ»از  «عتَیق»

ای را گاهی وسیله .شوم بهتر از اوّل بلکه ؛یک آزادی عادینه منتها  .را آزاد کندتو م

  .دوشهم بهتر میاز اوّلش  ،دهیمی که بعضی از صنعتگرهابرای تعمیر به 

 )عَلیَهِ الصَّلاةُ وَ طالبآورد؟ علی بن ابیاز آب درمیما را بهتر از اولّمان چه کسی حال 

 نی تامّ ولایتش که الاجلوهاگر خودت را بسپاری به السَّلام( که مظهر صنُْع است. 

، السَّلام وَ ارَواحنُا لتُِرابِ مقَردَمهِِ الفِدا( است )عَلیَهِ الصَّلاةُ وَ وجود اقدس حضرت مهدی

عَجَّلَ الله تعَالی حضرت مهدی) فقط باید خودت را به او برسانی. شوی.از اوّلت می بهتر

نا وَ الْخَلقُْ بعَْدُ نَحْنُ صنَائِعُ ربَِّ» با صدای بلند اعلام کرده است:هم  (فَرجَهَُ الشَّریف



 

18 

 

ofoghha.ir    ربیتت و تعلیم مسئله بر درنگی ها افق  

دانند هر ، میآنهایی که لطیف باشند «لنَا صنَائِعُ» گری دارد:ی دینسخه در «.3انصنَائعُِ

چه  ،بیندرا میجمله موسی وقتی این  هرکدام یک معنایی دارد. .درست است دوتا

حضرت ولیُِّ اللهِ  .گیرنداز اینجا مدد می ،آورندوقتی کم می پیامبرانشود؟ حالی می

نَحْنُ صنَائِعُ » ند:السَّلام( فرمود )عَجَّلَ الله تعَالی فَرجَهَُ الشَّریف وَ عَلیَهِ الصَّلاةُ وَ الاعَظَْم

وَ الْخَلقُْ بعَْدُ »؟ امّا بقیه چه .بّ خودمان هستیمهای مخصوص رپختما دست «ناربَِّ

بهتر  آنها دست جمال و جلال حق هستند.چون  .ستا ، بقیه کارشان دست ما«انصنَائعُِ

. او دستت را برسانی به حضرتخودت را فقط باید ؛ کنندمی از اوّلش تو را درست

خیلی السَّلام( )عَلیَهِ  سجّادامام در اینجا  گیرد!داند چطوری مییرد و خدا میگمی

 دهد و برای ما که قراضه و گرفتار در ورطه هستیمآن مسیرها را به ما نشان میلطیف 

  شوق انگیز است.این سخنان 

من  «وَ اجعَْلْنیِ أُسْوةََ» رود.بالاتر می، توقّع «فَصَلِّ عَلىَ مُحَمَّدٍ وَ آلهِِ» با گفتن

ببین  :بگوینددیگران  المثل بشوم وضرب ،کنمخواهم در این نجاتی که پیدا میمی

البته رسیدن به چنین مراحلی . ببین چطور درستش کردند پیدا کرد، چطوری نجات

 خواهد.اضطرار و استغاثه می

                                                        

 .216ص  الغیبه،طوسی، شیخ  .3
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غیر از این  ، اگر این رفتار را با من داشته باشی که من«نْ تفَْعَلْ ذلَکَِ یَا إلَِهیِإنَِّکَ إِ»

تفَعَْلْهُ بِمَنْ لَا یَجْحَدُ استِْحقَْاقَ »، غیر از این راهی ندارماصلاً  و هم توقعّی ندارم

ی که اهبا کسی این رفتار را داشت «نقَِمتَکَِ تَفعَْلْ استْیِجَابِعقُُوبَتکَِ، وَ لَا یبَُرِّئُ نفَْسهَُ مِنِ 

اگر از یعنی  داند.یطی خودش را مستحق نجات نمیوجه و تحت هیچ شرااو به هیچ

 امروز را اتنامه بخوان 1؛حَسِیبًا عَلَیکَْ الیَْوْمَ بِنفَْسِکَ کَفىَ کتََابکََ اقْرأَْ»بپرسی که: خودم

من  ؟ی چه رفتاری هستیشایسته و« ای بسنده خود از کشیدن حساب برای خود تو

 باشم! های عالمقراضه جزءی این هستم که شایسته :گویممی

اگر  آورد.لطف الهی را به جوش می و کندش روشن میبه نوعی آت «یَا إلَِهیِ»ی کلمه

لَا یَجْحَدُ استِْحقَْاقَ » :ی کهاهبا کسی این رفتار را کرد ،با من این رفتار را داشته باشی

من خودم را مستحق  .ستا کند که مستحقّ عقوبت تو، اصلاً انکار نمی«عقُُوبَتکَِ

دانم ، من خودم را مبراّ نمی«استْیِجَابِ نقَِمتَکَِ یبَُرِّئُ نفَْسهَُ مِنوَ لَا » :دانممیمجازات تو 

تو یعنی هرچی  ؛این حال من است عذاب تو بخواهد مرا در بر بگیرد. نقِْمَت و از اینکه

  بگویی، من اینها را قبول دارم و هیچ حرفی برای گفتن ندارم.

خواهند می اندازد.را زیر میسرش دفاعی داری؟ آیا  :گویندمیبه مجرم  که یداهدید

گوید: چیست؟ می تآخرین دفاع :گویندمیبه او  داند.میحکمش را  ش کنند.اعدام

                                                        

1 .11. اسراء:   
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ستحق این هستم که بروم بالای دار. چون من م هیچ حرفی برای گفتن ندارم؛ من

ارم : من هیچ دفاعی ندگوییممی .ما اینجا این حالت را داریم .نداهگفت جُرمش را به او

و  ـ که گرداب نقمت را با خودش ببرداگر این گرداب م دانم.و خودم را مبراّ نمی

 .هیچ اعتراضی ندارم مستحقش هستم ومن  ،اگر عدل تو مرا بگیرد است ـ عذاب تو

مهم است که تو خودت را  این نکته ، عین عدل است.اگر این رفتار با من بشود

امّا از طرف تو نه، به تو  :گوییمی و کنیبعد سرت را بلند می .دانیمیعذاب  مستحقّ

نجات است که دستم  ،چیزی که از سمت تو توقّع دارم «3بِکَ نُّما هکَذاَ الظَّ»آید: نمی

 را بگیری. 

خواستی می تو پیغمبرت را به من معرفّی کردی.توقعّم هم از اینجا درست شده که 

و ما تو را جز رحمتی  10؛أرَْسَلنَْاکَ رحَْمَةً لِلعَْالَمِینَ وَمَا» :گوییش نکنی و نامعرفّی

استی فاطمه خومی خواستی علی را به من معرفّی نکنی؛می «!ایمبرای جهانیان نفرستاده

من معرفّی  اینها را به واستی مهدی را به من معرّفی نکنی!خمی را به من معرفّی نکنی؛

فقط و فقط نجات از تو، بنابراین توقعّم  کردی که مظاهر رحمت و لطف تو هستند؛

 است.

                                                        

 .. دعای کمیل 3

  .103انبیاء: . 10
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حقّ به  (الصَّلاةُ واَلسَّلام علیهامام سجّاد) دهیم به حق و حقیقتخدایا تو را قسم می

صاحب این کلمات و به حقیقتش، به حقّ صاحب صحیفه و به حقیقتش، تو را سوگند 

 ی ما مستجاب بفرما.دهیم این دعا را و این کلمات را دربارهمی

نصیب ما را از ماه رجب فراوان قرار بده. اگر تا این ساعت از ماه رجب ما را 

 بیامرز. ی ما را ببخش وها همهنبخشیدی در این لحظات و ساعت

ما را از این ورََطات، از این مهالکی که خودمان را در آن انداختیم با دستان پرکرامت 

 امام زمانمان نجات کرامت بفرما.

 


